
ــز،  ــا کیــش، وایب ــه، مارین ــه طهــرون، ضیاف موســس برندهــای کاف
Ampm قابلمــه و

محمــد بابارضا
رییــس کل باشــگاه غــذا و خوراک‌شناســی یونســکو 

کارآفریــن عرضــه خوراک و نوشــیدن

در روزهایــی کــه ســایه‌ی ســنگین جنــگ بــر ســر شــهر افتــاده بــود و 
 AMPM اضطــراب در کوچه‌هــا و خیابان‌هــا مــوج مــی‌زد، کافه‌هــای
بــه پناهگاهــی کوچــک امــا زنــده تبدیــل شــدند، جایــی بــرای نفــس 

کشــیدن، بــرای مکثــی کوتــاه میــان خبرهــای تلــخ و بی‌پایــان.
در آن روزهــا، وقتــی بســیاری از چراغ‌هــا زودتــر خامــوش می‌شــدند، 
ــرای ســرو  ــط ب ــه فق ــد. ن ــان روشــن مان ــا همچن چــراغ کافه‌هــای م
نوشــیدنی و غذا، بلکه برای زنده نگه داشــتن حس زندگی. خانواده 
مــا، همیــن بچه‌هــای جــوان و پرانــرژی، با وجــود نگرانی‌های بســیار، 
با دل‌هایی پر از دلهره اما چهره‌هایی آرام، پشــت کانترها ایســتادند 

و تــاش کردنــد لبخنــد را از یــاد مــردم نبرنــد.
مدیــران کافه‌هــا، با تصمیم‌هایی ســخت و گاهی پرریســک، انتخاب 
کردنــد کــه بماننــد. کــه درهــا را نبندنــد، کــه اجــازه ندهند تــرس، تنها 
صــدای غالــب شــهر باشــد. آن‌هــا می‌دانســتند کــه حتــی یــک فنجان 
قهــوه در فضایــی امــن و صمیمــی، می‌توانــد حــال یــک نفــر را بهتــر 

کنــد، می‌توانــد امیــد را حتــی اگــر کوچــک زنــده نگــه دارد.
خانــواده مــا در ایــن روزهــای پرالتهــاب، فقــط کار نکردنــد، ایســتادگی 
کردنــد. بــا هــر ســفارش، بــا هــر ســام گــرم، با هر جملــه‌ی ســاده، تلاش
کردیم بگوییم: ما هنوز اینجاییم، زندگی هنوز جریان دارد. در حالیکه 

شــاید خودمان بیشــتر از هر کســی به این جمله نیاز داشــتیم. 


